
چكيده

عضدالدوله1بويي2كه پس از مرگ عمويش علي عمادالدوله 

و  كرمان  و  فارس  ايالت  پادشاه  338  ه .ق/949.م  سال  در 

نفوذ  اعمال  براي  گرديد،  آل بويه  قلمرو  سياستگذار  يگانه 

دريايي  تجارت  دستگيري  بويژه  و  خويش  وسيع  قلمرو  در 

لحاظ مذهبي،  از   - امنيتي همه جانبه يي  خليج فارس، طرح 

اجتماعي و تجاري- را به اجرا گذاشت که حاصل آن رفاه حال 

آباداني سواحل خليج فارس  و  افزايش قدرت سلطنت  رعيت، 

و رونق تجارت دريايي آن بود. راههاي تجاري سواحل شمالي 

خليج فارس بسبب نقششان، در اين طرح امنيتي برجسته بود 

و بازسازي اين جاده هاي کاروان رو براي تسهيل تجارت لازم 

بنظر ميرسيد. در ميان اين جاده هاي کاروان رو، جادة »شيراز- 

به خود جلب  را  بيشتر عضدالدوله  توجه  - سيراف«  فيروزآباد 

کرد. اينکه چرا اين جاده در طرح امنيتي عضدالدوله برجسته 

زد،  دست  جاده  اين  در  تأميني  اقدامات  چه  به  وي  و  شد 

پرسشي است که پژوهش حاضر بر آن است که با روش بررسي 

تاريخي و تحليل داده هاي موجود تاريخي، بدان پاسخ گويد.

کليد واژگان

امنيت؛  سيراف«؛   - فيروزآباد  »شيراز-  جادة  عضدالدوله؛ 

تجارت؛ خليج فارس

1. دانشجوي دکتري تاريخ انقلاب اسلامي، پژوهشکدة امام خميني )ره( 
Alireza.mohseni390@gmail.com و انقلاب اسلامي؛

2. دانشجوي دکتري تاريخ ايران اسلامي، دانشگاه تهران؛ 
soren.mehran@gmail.com

مقدمه

تاريخ  در طول  كرمان  و  فارس  ايالت  کاروان رو  جاده هاي 

ساساني و دوران اسلامي بعنوان شريانهاي تجاري و اقتصادي 

ايران زمين مطرح بوده اند. اين جاده ها، بنادر آباد خليج فارس 

را به شهرهاي شمالي سواحل خليج فارس متصل ميساختند 

سلسلة  تأسيس  از  بعد  ميدادند.  رشد  امكان  بنادر،  اين  به  و 

)فيروزآباد  گور  نظير  مهمي  شهرهايي  احداث  و  ساساني 

دو  اين  كه  کاروان رو  جاده هاي  ساخت  بيشاپور،  و  كنوني( 

پايتخت ساساني را به بندرگاه هايي نظير سيراف و تَوّج3متصل 

مينمود، ضرورت يافت.

در دوران اسلامي نيز با احداث شهر شيراز و توجه خلفاي 

عباسي )بعنوان مقّر والي فارس( و همچنين صفاريان به آن، اين 

شهر رشد خود را آغاز نمود و در زمان آل بويه بعنوان مقر آل  بويه 

)ابتدا علي عمادالدوله و سپس عضدالدوله( شناخته شد و اوج 

آباداني خود را تجربه كرد و جانشين قطعي فيروزآباد گشت.

لحاظ  از  سيراف  بندر  عضدالدوله،  پادشاهي  زمان  در 

پس کرانه يي  امنيت  و  بصره  تجارت  افول  سبب  به  تجاري 

رشد  چنان  و 88(  )وثوقي، 1389: 70  عضدالدوله  حكومت 

»دروازة  آن  را  هجري  چهارم  قرن  جغرافي نويسان  كه  كرد 

شيراز  بين  ارتباط  لزوم  اساس،  اين  بر  ناميدند.  هندوستان« 

3. »شهر تَوّج در آغاز قرن ششم ويران شد و تاكنون محل آن پيدا نشده 
است ولي گويند آن شهر....در دوازده فرسخي شرق جنّابه و در ساحل 

دريا واقع بوده است« )لسترنج، 280:1377(.

عضدالدوله بويي و جادة »شيراز- فيروزآباد- سيراف«

)372-338 ه .ق/982-949.م(

عليرضا محسني ابوالخيري1
مهران رضايي2
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سيراف  به  را  شيراز  كه  جاده هايي  و  شد  احساس  سيراف  و 

جايگاه  عضدالدوله  حكومتي  تدابير  در  ميساختند،  متصل 

والايي يافتند. اهميت بندر سيراف و شيراز، راه ارتباطي آبادي 

و  بندر  اين  بين  لزوم بسط تجارت  و  را ميطلبيد  اين دو  بين 

شهر، اين ارتباط را ضروريتر ميکرد. بدون  شك اين جاده ها 

مكمل تجارت دريايي خليج فارس براي ارتباط با نواحي داخلي 

محسوب ميشدند.

ارتباط بين شيراز و سيراف از دو مسير ميّسر ميگشت و 

اين دو مسير آنقدر مهم بود كه در كتب جغرافي نويسان قرن 

 - فيروزآباد  »شيراز-  جادة  است.  شده  توصيف  هجري  چهارم 

سيراف« يکي از اين دو مسير بود که در مقايسه با مسير ديگر 

برجسته تر بود. توصيف اين جادة ارتباطي در زمان مورد نظر و 

علل اهميت يافتن آن در دورة عضدالدوله و تدابير امنيتي وي 

در ارتباط با اين جاده، موضوعاتي است كه در اين نوشتار به 

آنها پرداخته خواهد شد.

عضدالدوله و اهميت راه »شيراز- فيروزآباد- سيراف«

ه .ق/949-  372-338( بويي  عضدالدولة  سياسي  تدبير 

تلاش  بيانگر  خويش،  سالة   34 پادشاهي  طول  در  982.م( 

آل بويه  قلمرو  سرتاسر  در  امنيت  و  وحدت  ايجاد  جهت  وي 

همه  امنيت  ايجاد  جهت  در  پادشاه  اين  اقدامات  است. 

در  گرفت.  صورت  تجاري-  و  اجتماعي  مذهبي،  جانبه يي- 

تفكر عضدالدوله برقراري امنيت بعنوان زيربناي رونق تجاري، 

اجتماعي و اقتصادي در اولويت بود.

عضدالدوله جهت برقراري نظم و آرامش، تساهل مذهبي 

در قبال اقليتهاي مذهبي را در پيش گرفت. 

977.م  367  ه .ق/  سال  در  را  خود  كتاب  كه  ابن حوقل 

»اما  مينويسد:  فارس  آتشكده هاي  بيان  در  است  كرده  تأليف 

آتشكده ها؛ جايي يا شهري نيست كه آتشكده نداشته باشد و 

فرقة زردشتيان بر فرقه هاي ديگر افزوني دارند و آتشكده هايي 

 :1345 )ابن حوقل،  ميشمارند«  بزرگ  بسيار  را  آن  كه  دارند 

بعنوان  و...  و جرّه  كاريان  آتشكدة   از  35( وي در جايي ديگر 

آتشكده هاي معروف ياد ميكند )همان: 43(. حضور زرتشتيان و 

وجود آتشكده هاي بيشماري كه فعاليتهاي مذهبي خود را انجام 

ميدادند )همانجا( و همچنين حضور ديگر فرقه هاي مذهبي در 

جامعه، نشان از تساهل مذهبي عضدالدوله براي ايجاد امنيت 

مذهبي دارد. وي موجوديت مجوسان را با حمايت نظامي از آنها 

تأمين نمود و از لحاظ مذهبي، آنان را در جايگاه امني قرار داد. 

قرن چهارم هجري قمري/ تاريخ  نويسان  از  بنقل  علي سامي 

دهم ميلادي آورده است، زماني كه عضدالدوله در بغداد بود 

عده  يي متعصب بر زرتشتيان شيراز شوريدند و عده يي از آنان را 

كشتند و خانه هاي آنها را ويران كردند، امير عضدالدوله بمحض 

اطلاع از اين موضوع، عده يي را براي سركوبي مهاجمان فرستاد 

و آنها را سخت تنبيه كرد )سامي، 1337: 750(.

با مجوسها، همان  با تسامح عضدالدوله  دربارة رفتار توأم 

بس كه علي بن عباس مجوس طبيب مخصوص او شد و وي 

اثر بزرگ طبي خود بنام الملكي را به عضدالدوله تقديم كرد 

)كرمر، 1375: 134(. ديگر اقليتهاي مذهبي غيرمسلمان نيز 

بسيار  كاتبان  طبقة   در  »مسيحيان  داشتند.  مطلوبي  زندگي 

نمايان بودند و بسياري از مقامهاي اداري را در دست داشتند. 

عضدالدوله وزير مسيحي و كاتبي رياضيدان بنام نصر بن هارون 

داشت« )همان: 121(. عضدالدوله براي از بين بردن اختلافات 

با  خويشاوندي  رابطة  ايجاد  طريق  از  سني  و  شيعه  مذهبي 

به  وصول  براي  عضدالدوله  »كوشش  كوشيد.  عباسي  خلفاي 

كردن  يكي  براي  او  كه  شكل گرفت  كوششي  در  هدف  اين 

خاندان هاشمي و آل بويه، راه مزاوجت اختيار كرد، اما الطائع 

»اين  بي نتيجه گذاشت« )كرمر، 1375: 81(.  را  او  اين طرح 

كوشش در جهت آشتي مذهبي و برطرف كردن اختلافاتي بود 

در  بي پايان  نزاعهاي  و  فجيع  كشتار  موجب  بارها  و  بارها  كه 

ميان مردم ايران شده بود« )دانش پژوه، 1377: 73(.

تساهل مذهبي ميتوانست نيروها و استعدادهاي فرقه يي و 

گروهي - كه در اختلافات مذهبي بين فِرق، به هدر ميرفت- را 

در اختيار حكومت قرار دهد و اين نيروها نه در جهت اهداف 

قومي، بلكه در جهت اهداف ملّي بكار گماشته شوند. 

تجارت  گرفتن  بدست  براي  اجتماعي  امنيت  برقراري 

نواحي شمالي ساحل خليج فارس )يعني ايالت كرمان، فارس و 
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مكران( و بنادر پراهميتي نظير سيراف و هرموز برّي، لازم بنظر 

ميرسيد. در اين نواحي، بلوچها، كوچها و جاشكيها امنيت را 

از بين برده بودند و اقدامات جاه طلبانه آنها اثرات زيانباري را 

تأمين  ميساخت.  وارد  آل  بويه  قلمرو  و  تجارت خليج فارس  بر 

امنيت اجتماعي در اين نواحي، اقدامات نظامي گسترده  يي را 

ميطلبيد. بنابرين، عضدالدوله در اواخر سال 359  ه .ق/969.م 

فرستاد.  كرمان  جانب  به  را  )سيرافي(  گورگير  خود  سردار 

گورگير در ميان جيرفت و بم با سليمان-كه بلوچها و كوچهاي 

ياغي را متحد كرده بود- روبرو شد و جنگهايي درگرفت كه در 

خلال آن، سليمان كشته شد. ديگر كوچها و بلوچهاي متواري 

به رهبري ابوسعيد بلوچ گرد هم آمدند و با هم پيمان بستند. 

عضدالدوله، عابد بن علي را به كمك گورگير فرستاد. جنگ در 

سال 360  ه .ق/970.م روي داد و به شكست بلوچها انجاميد. 

سپس عابد بن علي به تعقيب ايشان پرداخت و تا هرمز پيش 

رفت و آن را گرفت و بر ناحية تيز و مكران مسلط شد و با آنها 

و جاسُكيان1 شدكه  فَرّميان  عابد متوجه  پيمان بست. سپس 

به راهزني خشكي و دريايي مشغول بودند و بسياري از آنان را 

از مدتي دوباره  كشت و براي مدتي آن بخشها آرام شد. پس 

بلوچها پيمان خود را شکستند و آشوب و ناامني برپا کردند. 

عضدالدوله خود در ذيقعدة سال 360  ه .ق/آگوست 971.م، 

رهبري  تحت  بلوچان  سيرجان  در  رفت.  كرمان  جانب  به 

راههاي تجاري  اين گروه  قرار داشتند.  بارزي  علي بن محمد 

شهرها  و  بودند  كرده  ناامن  را  خراسان  و  سيستان  و  كرمان 

فرستاده  آنان  جانب  به  علي  بن  عابد  پس  ميكردند.  غارت  را 

شد و سرانجام در ربيع الاول 360  ه .ق/ دسامبر 971.م آنها 

و  خوشه چين  مردان  آنان  بجاي  عضدالدوله  داد.  شكست  را 

بر  علي  بن  عابد  كنند. سپس  آباد  را  آنجا  تا  داد  قرار  كشاورز 

ايل جاشكي، كه در آن سوي تيز و مكران و كرانه هاي دريا تا 

مرز عمان ناامني ايجادكرده بودند، تاخت و آنجا را آرام نمود 

)ابن مسكويه، 1376: 6/362-359(.

در  نيز  را  قبايل  اجباري  كوچ  سياست  عضدالدوله، 

و  سيرجان  از  بلوچ  و  كوچ  قبايل  اجباري  كوچ  گرفت.  پيش 

 ،)361 )همان:  خوشه چين  و  كشاورز  مردان  جايگزين كردن 

1. نام چند ايل در مکران

ميکرد.  فراهم  منطقه  اين  در  را  مستمري  اجتماعي  امنيت 

عضدالدوله اين سياست را نيز »دركوچ قومي اعراب از شام به 

تَوّج« )ابن بلخي، 1374: 326( براي جلوگيري از قدرت گيري 

غربي  جنوب  در  اجتماعي  امنيت  ايجاد  و  آنجا  بومي  قبايل 

نواحي  اجتماعي  امنيت  تأمين  گفت  بايد  داد.  انجام  شيراز 

تجاري  مسيرهاي  رونق  تضمين  كنندة  خليج فارس،  شمالي 

ايالت كرمان و فارس بود و فعاليت تجار و بازرگانان را تضمين 

مينمود. 

پرداختن به راهها و بازسازي شبكة  راههاي تجاري و امنيت 

اين جاده ها در طرح امنيتي عضدالدوله جهت تأمين امنيت و 

تسهيل تجارت در نظر گرفته شد. عضدالدوله براي تسلّط بر 

تجارت خليج فارس به مسيرهاي تجاري دريايي و زميني ايمن 

نياز داشت. با اقدامات نظامي گسترده در خليج فارس، امنيت 

تا هرمز  از سيراف  و مسير كرانه نوردي  فراهم گرديد  دريايي 

امن شد. 

عضدالدوله سپاهي نيرومند از ديلم، ترك، عرب و ديگران 

سوار جمّازها در خشكي و شذا و كشتيهاي دريا از سيراف 

از  كه پس  فرستاد  كرمان  كنارة  ]در[  هرمز  كرانه   بسوي 

]ايل جاشكي[ شبيخون  ايشان  بر  تنگه،  از چند  گذشت 

زده، كشت و سوخت و اسير كرد، تا كسي از گروه غارتگران 

در آن بخشها نماند )ابن مسكويه، 1376: 362(.

به  را  عضدالدوله-  پايتخت  شيراز-  كه  جاده هايي 

تجاري  جاده هاي  مهمترين  ميکردند،  مرتبط  خليج فارس 

بودند. جادة »شيراز- فيروز آباد- سيراف« بسبب رونق تجارت 

تجاري  روابط  بسط  لزوم  و  سيراف  بندري  موقعيت  و  شيراز 

در  داشت.  باستاني  پيشينة  جاده  اين  بود.  برجسته  دو  اين 

زمان ساسانيان اين جاده، شهر گور )فيروزآباد كنوني(2- مرکز 

وجود  ميکرد.  مرتبط  سيراف  بندر  به  را  فارس-  ايالت  اداري 

به دورة ساساني  مربوط  آثار  ديگر  و  کاروانسراها، چهارطاقها 

نظير پل اردشير، کاخ اردشير بابکان، قلعه دختر و نقش رستم 

در کنار اين جاده ديدة هر تماشاگري را نوازش ميدهد. 

زمان  در  و  كرد  حفظ  را  خود  اهميت  اسلام  ورود  از  بعد  شهر  اين   .2
عضدالدوله به دستور وي تغييرنام داد )لسترنج، 276:1377(.
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ساساني  تاريخ  براي  جاده  اين  اصلي  »اهميت  گفت  بايد 

است  مخصوص  توجه  شايستة  اقتصادي  نظر  از  بخصوص 

زيرا بوسيلة آن، ارتباط تجارت دريايي با داخل كشور تأمين 

گرانبهاي  ميراث  اين   .)104  :1343 )مصطفوي،  ميگشت« 

اقتصادي ساساني به دوران اسلامي منتقل شد و همان نقشي 

را که درگذشته ايفا ميكرد، حفظ نمود؛ بدين معني که مرکز 

و  ساساني  ايران  در  گور  )شهر  فارس  ايالت  اداري  و  سياسي 

شيراز در ايران اسلامي( را به بندر سيراف و خليج فارس متصل 

دو  هر  در  نيز  يکساني  تدابير  و  عناصر  بدون شک  ميساخت. 

زمان )ساساني و عضدالدوله( باعث آباداني اين جاده گرديد.

بندر سيراف و شهر شيراز دو ايستگاه مهم اين جاده بودند. 

موقعيت  بيانگر  هجري،  چهارم  قرن  جغرافي نويسان  توصيف 

والاي تجارت سيراف است. مقدسي كه خود از سيراف ديدن 

كرده است مينويسد: 

ساختمانهايش استوار، جامعش زيبا، بازارهايش درست، 

مردمش دارا و نامش بلندآوازه است. درگاه چين اينجاست 

باري من شگفت  انبار فارس و خراسان است.  نه عمان؛ 

 انگيزتر از خانه هايش نديدم كه بلند و با چوب ساج و آجر 

ساخته شده و يك خانه تا بيش از هزار درهم خريداري 

ميشود. )مقدسي، 1385: 636( 

همچنين اصطخري، صاحب مسالک الممالک، مينويسد: 

سيراف فرضة بزرگ فارس است و بزرگترين شهر در آن 

بزرگي نزديك  از شيراز، سيراف است و آن در  بعد  ديار 

شيراز باشد و بناي خانه هاي ايشان اغلب از چوبي است 

كه آنرا از زنگبار نقل ميكنند و بيشترين آن به طبقه باشد 

بر كنارة دريا است و خانه هاي آن به يكديگر  و آن شهر 

وافر.  واعت  و  وسعت  و  بسيار  اهل  با  ملاصق  و  متّصل 

پيوسته در بناها به مبالغه و تأكيد خرج كنند و هركس 

جدي بليغ مينمايد. تا چنان كه شنيده شد كه يك مرد 

خود  خانة  عمارت  به  دينار  هزار  سي  از  بيشتر  بازرگان 

خرج كرده است )اصطخري، 1373: 114(.

بازرگانان  و  بودند  تجارت پيشه  سيراف،  بندر  ساكنين 

بزرگي ساكن اين شهر بودند كه همة ثروت خود را از تجارت 

دريايي اندوخته بودند. آنان تجربة دريانوردي خود را به بنادر 

ديگر نيز انتقال ميدادند و در گسترش تجارت دريايي خبره و 

ماهر بودند (همان: 145(. تاريخ وصاف الحضره در ذكر احوال 

بني قيصر از بازرگان سيرافي ثروتمندي نام ميبرد كه با هند 

داد و ستد تجاري داشته است )عبدالله شيرازي، بي تا: 171(. 

نقاط  اقصي  از  بازرگانان  پذيراي  زمان،  اين  در  سيراف  بندر 

چين و هند و شرق آفريقا بوده و »از قماشات و امتعه مثل عود 

آبنوس و فلفل و  و عنبر و كافور و جواهر و خيزران و عاج و 

صندل و داروها از آن مرتفع ميشد« )اصطخري، 1373: 145(. 

همچنين سيراف از مراکز اصلي ناوگان دريايي عضدالدوله در 

خليج فارس بود. ابن مسکويه در اين زمينه مينويسد: 

سال  در  عمان  شورش  دفع  براي  بويي  معزالدوله  احمد 

355  ه .ق/966.م سپاهيان خود را از بغداد روانة عمان 

كرد. آنان بسوي واسط حركت كردند و بعد از آن به بندر 

ابُُلّه واقع در شمال بندر بصره وارد شدند. آنان با كشتراني 

تصوير شمارة 1: نمايي از آثار باستاني و عوارض طبيعي جادة
»شيراز - فيروزآباد- سيراف«؛

Trading routes of zagros, p.35 برگرفته از كتاب
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و ريشِهر  از سينيز  از گذشتن  بعد  در مسير كرانه نوردي 

سيراف  به  چون  شدند.  رهسپار  سيراف  بسوي  نَجيرُم  و 

براي  رسيدند، سپاه عضدالدوله در كشتيها و شذاها كه 

كمك به عمويش تهيه كرده بود بديشان پيوست و بجانب 

عمان حركت كردند« )ابن مسكويه، 1376: 248(. 

خسرو  فنّا  نظامي»عضدالدوله  و  تجاري  موقعيت  بسبب 

شاهنشاه سيراف را مخيّم عز و اقبال و مرکز رأيت سلطنت و 

جلال خود ساختي و از نتايج همّت آسمان فرساي آن پادشاه 

بنايي فسيح اركان، بليغ بنيان فرموده و آن  را فيل خانة عضدي 

گويند )همان: 70(.

شيراز از يک طرف، محل تلاقي كاروانهاي تجاري داخلي 

وارداتي  براي فروش كالاهاي  بازارهاي آن پشتوانه يي  و  بود 

و  سياسي  پايتخت  ديگر،  طرف  از  و  مي آمد  بشمار  سيراف 

را  بالايي  اجتماعي  و  تجاري  ظرفيت  بنابرين،  بود،  اداري 

ميطلبيد. شيراز در اين زمان، شاهد اقدامات وسيع عمراني 

به  اطراف  نواحي  و  شهرها  از  زيادي  »عدة  بود.  عضدالدوله 

شيراز روي آوردند و جمعيت شيراز افزايش يافت و درنتيجه، 

در  شيراز  كه  بطوري  كرد،  پيدا  افزايش  ساختمانها  و  بناها 

اين دوره چنان وسيع شد كه قريب يك فرسنگ مربع وسعت 

جمعيت  و  حجره ها  تراكم   .)74  :1347 )سامي،  داشت« 

بالاي  درآمد  حجره ها،  سنگين  مالياتهاي  شيراز،  بازار  زياد 

اقدام عضدالدوله جهت  و  تجارت  فن  به  آشنا  ثروتمند  تجار 

وسعت دادن اين شهر و افزودن بازارهاي زيبا بر آن )مقدسي، 

اين  روزافزون  تجاري  رشد  از  نشان   )642  -  640  :1385

شهر دارد. افرادي كه از اين شهر، از هر صنف خارج ميشدند 

آنان ميبايست  بايد جواز ميگرفتند )همانجا(. بعبارت ديگر، 

بر  علاوه  سياست  اين  ميبودند.  شيراز  حكومت  قبول  مورد 

كسب درآمد براي حكومت شيراز و حفظ جمعيت آن شهر، 

جادة  در  تجارت  بر  نظارت  و  بيشتر  امنيت  ايجاد  امكان 

اينصورت،  به  مينمود.  فراهم  را  سيراف«  فيروزآباد-  »شيراز- 

كالاهاي  نوع  و  تجّار  فعاليت  بر  ميتوانست  شيراز  حكومت 

تجاري نظارت مستقيم داشته باشد و تجارت كنترل  شده يي 

را در اين جادة تجاري در پيش گيرد.

ضروري  را  سيراف  و  شيراز  ارتباط  كه  اساسي  عامل  

ميكرد، لزوم بسط رابطة تجاري بين اين شهر و بندر بود. نياز 

بازارهاي شيراز به كالاهاي وارداتي بندر سيراف از يکسوي و 

نياز بندر سيراف براي صدور كالاهاي دريافتي خود به جانب 

ايالت جبال )شيراز و سپس اصفهان و ري و...( خط ارتباطي 

آبادي بين اين دو را ميطلبيد و جادة مورد نظر، اين مهم را 

خليج فارس  دريايي  تجارت  ارتباط  واقع،  در  مينمود.  تأمين 

با داخل كشور بوسيلة اين جاده  برقرار ميشد و حفظ امنيت 

داخلي  نواحي  و  دريايي  تجارت  تضمين كنندة  جاده ها  اين 

كشور بود. همچنين اين جاده از نظر نظامي مهم بود؛ چرا كه 

انتقال نيروهاي نظامي به جانب سيراف از آن صورت ميگرفت 

)ابن مسكويه، 1376: 248(.

بر  را  فيروزآباد سيراف« عضدالدوله  اهميت جادة »شيرازـ 

آن داشت تا راهكارهايي را براي تأمين امنيت اين جاده بكار 

بندد. بناي شهر نظامي»كُرد فنّاخسرو« در نزديكي  اين  جادة 

کاروان رو ميتوانست باعث استقرار کامل امنيت در آن گردد. 

شيراز،  جنوب  فرسنگي  نيم  در  عضدالدوله  توسط  شهر  اين 

بيرون دروازة سلم ساخته شد. اين منطقه در گام اول، شهري 

بود و عضدالدوله سربازان ديلمي خود را در آن جاي  نظامي 

از  بعد  ولي  بود  شيرازيان  مزاحم  سپاه  كثرت  كه  چرا  داد؛ 

چندي از لحاظ تجاري چنان آباد شد كه شانزده هزار دينار از 

بازار آن به ديوان عضدي ميرسيد.1 »حفظ امنيت اين جاده بر 

عهدة سپاهيان ديلمي بود« )وثوقي، 1384: 121(. علاوه بر 

اين، كوچ قبايل جاسي )جاسكي( از ايالت مكران به ايراهستان 

)ناحية شمالي بندر سيراف( و برگزيدن لشكري ده هزار نفري 

كه  ابن  بلخي  شد.  جاده  اين  در  امنيت  استقرار  باعث  آنان  از 

فارسنامه را در سال 510  ه .ق/ 1116.م تأليف كرده است، 

ايراهستان را داراي مردمي پياده  رو و سلاح ور و دزد و همواره 

]ايراهستان[  او  به  اما   « ميافزايد:  و  ميكند  معرفي  عاصي 

نام  )جابي(  بود  يكي  ايشان  مقدم  و  سپاهي  سبيل  بر  بودند 

و بعد از آن عهد ]پادشاهي عضدالدوله[ دوباره عاصي شدند«                      

از  بعد  عضدالدوله  اساس،  اين  بر  )ابن  بلخي،339:1374(. 

مطيع كردن  و  مكران  به  لشكركشي  ادامة  و  كرمان  به  حمله 

زرکوب شيرازي،  مقدسي، 1385: 624؛  ر.ک:  بيشتر  آگاهي  براي   .1
1310: 34؛ لسترنج، 1377: 269؛ ابن بلخي، 1374: 320 - 322
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جاشكيان )جاس(، اين قوم )جاس(- كه قومي دريانورد بودند 

و ابن بلخي آن را »جاب« مينامد- را بدنبال سياست كوچ قبايل، 

از يك طرف براي امنيت نواحي ساحلي خليج فارس در مكران 

و از طرف ديگر براي امنيت جادة »شيراز- فيروز آباد - سيراف«، 

به ناحية ايراهستان كوچانيد و از آنان لشكري ده هزار نفري 

 372 سال  در  عضدالدوله  مرگ  از  بعد  قوم  اين  اما  برگزيد. 

 ه .ق/ 982.م و ضعف آل بويه در جنگهاي خانگي، طغيان در 

پيش گرفتند و عاصي شدند.

كاروانسرا  و  رباط  وجود  به  توجه  و  رفاهي  امنيت  تأمين 

»بدون شك عصر طلايي  بود. هر چند  اين جاده ضروري  در 

ايجاد كاروانسراهاي ايران متعلق به دورة صفويه است« )كياني 

و كلايس، 1373: 3( و كثرت و نوع معماري اين كاروانسراها 

دليل روشني بر اين ادعاست، ولي نبايد از نظر دور داشت كه 

اين سنت، ادامة سنت پيشينيان و سلسله هاي حكومتي قبل 

از صفويه است. از طرف ديگر، شايد كاروانسراهاي منتسب به 

صفويه ميراث سلسله هاي پيش از آنان باشد كه توسط شاهان 

مانند  اسلام  اوايل  »حكومتهاي  است  رسيده  اوج  به  صفوي 

آل بويه، سامانيان و آل زياد به ايجاد بناهاي عام المنفعه چون 

كاروانسراها و آب انبارها اهميت فوق العاده ميدادند« )همان: 2(.

آباداني يك جادة تجاري به اعتماد تجار از امکانات رفاهي 

آن جاده بستگي خواهد داشت و بدون شك تدبير عضدالدوله 

تجّار  جلب  اعتماد  و  كاروانيان  و  كاروانها  رفاه  تأمين  براي 

نسبت به امنيت اين جاده، ايجاد استراحتگاه و كاروانسرا بوده 

كاروانسراهاي  وجود  معلول  تجاري  مسير  اين  آباداني  است. 

تجاري  جادة  اين  توصيف  روش  بود.  امكانات  داراي  و  مجهز 

توسط جغرافي نويسان قرن چهارم هجري )كه به آن خواهيم 

اين  بر  روشن  دليلي  ايستگاه،  يا  منزل  اصطلاح  و  پرداخت( 

زنجيران1  تَنگ  و  گچ  دروازة  نظير  كاروانسراهايي  ادعاست. 

گرانبهايي  ميراث  عضدالدوله  براي   )236 و   217 (همان، 

بوده اند كه وي ارزش اين ميراث را شناخت و در جهت آباداني 

اين  رفاهي  امنيت  بتواند  تا  بست  بكار  را  كوشش  نهايت  آنها 

ضامن  حقيقت،  در  تدبير  اين  كند.  تأمين  را  تجاري  مسير 

1. اين دو کاروانسرا در جادة شيراز تا فيروزآباد واقعند و بترتيب در زمان 
ساساني و اوايل اسلام ساخته شده اند.

امنيت اقتصادي تجار و كاروانيان بود و بدين طريق مهمترين 

عامل تجارت يعني امنيت سرماية تاجر حفظ ميشد.

امكان دسترسي شيراز به بندر سيراف از دو جاده »شيراز 

- کاريان-  دارابگرد   - و ديگري »شيراز  - سيراف«  آباد  فيروز   -

سيراف« ميسر ميگشت. 

1. جادة کاروان رو »شيراز - فيروز آباد - سيراف«

كتاب مسالك الممالک و صورى الارض اين جاده را اينگونه 

بود.  راه  فرسخ  پنج  کفره  ديه  تا  شيراز  از  ميکنند:  توصيف 

سپس مسافتي پنج فرسخي تا ديه بخر )نخذ( طي ميشد. در 

اين ايستگاه، جاده به يک دو راهي ميرسد که يک راه شش 

فرسنگي به کَوار ختم ميشد و راه دومِ چهار فرسخي ديگر به 

ديه بَنجُمان ميرسيد. از ديه بنجمان تا شهر گور شش فرسخ 

بود و براي رسيدن به ايستگاه بعد- دشت شوراب- پنج فرسنگ 

طي ميشد. بعد از آن تا »خان آزاد مرد« شش فرسخ و سپس 

از آن جاده در يک  بود. پس  راه  »ديه کيرَند« شش فرسخ  تا 

مسير شش فرسخي به ديه )مِي( ميرسيد و بعد از طي چهار 

فرسخ ديگر به رأس العقبه )بادرکان( ميرفت. از آنجا تا »خان 

برکانه« چهار فرسخ و از آن جا تا سيراف هفت فرسخ راه بود. 

مسير  در  ميشد،  اطلاق  سيراف  شمالي  کوههاي  به  که  جم 

هفت فرسخي خان برکانه تا سيراف واقع بود که مقدسي به 

بوده  فرسخ  شصت  جاده،  اين  مسافت  کل  ميکند.  اشاره  آن 

است )اصطخري،1373: 115-116؛ ابن حوقل، 52:1345(. 

هويت امروزي اين ايستگاهها بدين شرح است: 1( ديه کفري 

منطبق با روستاي کفري؛ 2( کوار منطبق با کوار؛ 3( بيمجان 

گور   )4 خَنيفقان؛  يا  بورزکان  روستاي  با  منطبق  )بنجمان( 

منطبق با فيروزآباد؛ 5( دشت شوراب )بيابشوراب( منطبق با 

کنار سياه؛ 6( خان آزادمرد منطبق با آزادگان؛ 7( قريه کيرند 

دشت؛  ميان  با  منطبق  )مي(  قريه   )8 احمدآباد؛  با  منطبق 

با ديزگاه؛ 10( خان برکانه  9( رأس العقبه )بادرکان( منطبق 

انتهاء  در  و  با جم  بارقان؛ 11( جم منطبق  با  )برزه( منطبق 
جاده، سيراف در کنار بندر طاهري امروزي.2

 kamioka and yajima , 1988; 27 :2. براي آگاهي بيشتر ر.ک
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با اين توصيف، در دية بخر )نخذ( جاده به دو راه منشعب ميشد كه يك راه به كوار ختم ميگشت و ديگري به بنجمان ميرفت 

و ادامه راه از بنجمان به فيروز آباد بود و شهر كوار در مسير اصلي جاده واقع نبود. 

 جدول شمارة 1: توصيف جغرافي نويسان قرن چهارم هجري از جادة »شيراز - فيروزآباد - سيراف«

و هويت امروزي ايستگاههاي آن )ترسيم: محسني ابوالخيري(
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خان برکانه
↓ 

سيراف

اختلافاتي  جغرافي  نويسان،  ديگر  و  مقدسي  توصيف  بين 

را هشت سال  گرانبهاي خود  اثر  که  مقدسي  است.1  مشهود 

نامي  ابن حوقل نوشته است )سال 375  ه .ق/685.م(  از  بعد 

1. اولًا، مقدسي »ديه کيرند« را بعد از »ديه مي« ذکر کرده است و » ديه 
رايگان« که تغييريافته »آذرکان و باورکان« ميباشد را قبل از ديه مي )مه( 
ذکر کرده است که در مقايسه با گفتار اصطخري و ابن حوقل و ادريسي، 
بنظر ميرسد وي در ضبط اين دو ايستگاه دچار اشتباه شده و آن دو را 
جابجا بيان کرده است )ر.ک.: جدول شمارة 1(. ثانياً، »ديه بومهان« که 
و  ادريسي  و  اصطخري  گفتار  در  »بنجمان«  و  »بيمجان«  ديه  با  منطبق 

ابن حوقل است را بعد از »کوار« ذکر کرده است.

از »ديه بخر« نميبرد و مسافت کفره تا کوار را يک مرحله ذکر 

)مقدسي،  کوار مي آورد  از  بعد  را  )بنجمان(  بومهان  و  ميکند 

673:1385(. گفتار مقدسي نشانگر تغيير جاده و بي اهميت 

شدن ديه بخر )نخذ( و مطرود شدن دو راهي در اين ايستگاه 

است. شايد مسافت چهار فرسخي ديه بخر تا بنجمان در گفتار 

ابن حوقل و اصطخري راه ميانبري بوده که باعث صرفه جويي 

در وقت ميشده - چرا که اين راه دو فرسخ نزديکتر بود- ولي 

کوار  شهر  بيشتر  اهميت  بدليل  مقدسي  نگارش  زمان  در 

بازرگانان رفتن به شهر  اين جاده ميانبر مطرود شده است و 
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کوار و سپس بنجمان )بومهان( و سپس فيروزآباد را پرنفعتر 

ميديدند. بنابرين، تعيين هويت جغرافيايي امروزي »ديه بخر 

)نخد(« بدين شکل است: اگر پنج فرسنگ از ديه کفره بسمت 

بنجمان  از ديه  از جانب ديگر چهار فرسنگ  و  بياييم  جنوب 

به مکان ديه بخر خواهيم رسيد  بسمت شمال حرکت کنيم 

که راهي شش فرسخي از آن بسمت کوار ميرفته است. بطور 

قطع اين ايستگاه - که در آن جاده به دو مسير منشعب ميشد 

- داراي اهميت چشمگير بوده است.

هجري  ششم  قرن  اوايل  و  پنجم  قرن  نويسندة  ابن بلخي 

جادة ارتباطي شيراز به سيراف را- با عنوان از شيراز به سيراف 

به راه فيروز آباد- چنان توصيف ميکند كه نشان از جابجايي 

اين جاده تجاري به جانب مشرق دارد. وي مينويسد: 

به راه فيروزآباد86 فرسنگ: منزل  تا سيراف  از شيراز  و 

اول: کفره، پنج فرسنگ، منزل دوم: کوار، پنج فرسنگ، 

چهارم:  منزل  فرسنگ.  پنج  خنيفقان  سوم:  منزل 

هشت  صَمکان،  پنجم:  منزل  فرسنگ،  پنج  فيروزآباد 

فرسنگ، منزل ششم: لاغَر، هشت فرسنگ، منزل هفتم: 

کُران، هشت فرسنگ، منزل دهم: چهار منزل از کران تا 

سيراف. مجموعاً سي فرسنگ ) ابن بلخي، 1374: 340(. 

حاضر  نوشتار  در  زماني  حيطة  بدليل  جاده  تغيير  سبب 

پژوهشي  نيازمند  موضوع  اين  به  پرداختن  و  نميگنجد 

جداگانه است، ولي ميتوان گفت: اولًا، امنيتي كه با اقدامات 

ايجادشده   - اصطخري  توصيفي   - جاده  اين  در  عضدالدوله 

بود بعد از مرگ او در سال 372  ه .ق/ 982.م از بين رفت و 

ناامني  دچار  بندر سيراف-  نواحي شمالي  ايراهستان-  منطقه 

شد. ساكنان اين ناحيه بسبب منازعات داخلي و ضعف آل بويه 

عاصي شده بودند و به »رهزني و نابکاري ميپرداختند« )همان: 

330(. از اينرو جادة ارتباطي كه بايد از اين ناامنيها دور باشد 

تصوير شمارة 2: جاده هاي »شيراز- فيروزآباد - سيراف« و »شيراز- دارابگرد - کاريان - سيراف«؛
Trading routes of zagros برگرفته از كتاب
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جادة  مسير  که  آنجايي  از  ثانياً،  شد.  جابجا  شرق  جانب  به 

تجاري وابسته به مکان جغرافيايي کانون تجارت است و تغيير 

تجاري  جادة  جابجاشدن  باعث  تجارت  کانون  در  جابجايي  و 

خواهد شد، محدود شدن تجارت دريايي سيراف بسبب ظهور 

سلسله بني قيصر كيش )همانجا( و رشد تجارت جزيرة كيش، 

در جابجايي جادة تجاري به جانب كيش نقش اساسي داشت. 

ثالثاً، جادة جديد، امکان حمل  و نقل کالا هم بسوي سيراف 

و هم به جانب کيش را براي بازرگانان مسير ميساخت و لاغَر 

مکان اين تقسيم جاده بسوي سيراف و کيش بشمار ميرفت.

2. جادة  کاروان رو »شيراز- دارابگرد - کاريان - سيراف«

دو  کتب  در  سيراف«   - کاريان   - دارابگرد  »شيراز-  جادة 

ابن حوقل  يعني  هجري  چهارم  قرن  جغرافي  نويسان  از  تن 

جادة  تنها  حوقل  ابن  البته  است؛  شده  توصيف  مقدسي  و 

شيراز تا دارابگرد را توصيف نموده، ولي مقدسي تمام جاده 

شيراز  »از  مينويسد:  حوقل  ابن  است.  کشيده  تصوير  به  را 

خوزستان  شهرهاي  آن  در  و  ميشود  آغاز  چپ  بسوي  راهي 

دراکان،  ازبراه،  فسنجان،  طمستان،  فسا،  ]سروستان[، 

دارد«  قرار  تارم  برج  و  رستاق  دارابگرد،  خيار،  مريزجان، 

)ابن  حوقل، 1345: 33(. 

مقدسي در توصيف خود از اين جاده مينگارد: »از شيراز 

از  سپس  دارابگرد،  به  سپس  فسا،  به  سپس  سروستان  به 

دارابگرد گرفته تا خسو1 يک مرحله، بعد تا کرب يک مرحله 

کاريان يک  تا  مرحله، سپس  احمد2 يک  ابو  تا جويم  سپس 

مرحله، سپس تا پاراب يک مرحله، سپس تا کران يک مرحله 

سپس تا سيراف يک مرحله3 )مقدسي، 1385: 674 (. شهر 

دارابگرد و کاريان )محل آتشکدة آذرفرنبغ دورة ساساني(- که 

از ايستگاههاي مهم اين جاده محسوب ميشدند- و همچنين 

بقاياي ابنية عهد ساساني از جمله »چهارطاقهاي کراته و زاغ« 

)مصطفوي، 1343: 104( در طول اين جاده، هويت ساساني 

اين جاده را نيز نشان ميدهد.

1. همان کسوي امروزي
2. در جنوب خاوري جهرم

3. ر.ک: تصوير شمارة 2

تأمين  را  دارابگرد  شهر  با  سيراف  بندر  ارتباط  جاده  اين 

ميکرد. شهر دارابگرد مركز کورة دارابگرد، يکي از ايستگاههاي 

همچنين  و  هرموز«  بندر  ميناب  تجاري»شيرازـ  جادة  مهم 

)ابن  حوقل،  بود  کرمان  ايالت  با  فارس  ايالت  تجارت  واسطة 

1345: 53 و 79-80(. دارابگرد از طريق رستاق به سيرجان 

و  بود  متصل  کرمان  تجاري  مهم  بعنوان شهرهاي  و جيرفت 

بدينوسيله واسطة تجاري ايالت فارس و کرمان بود و به همين 

سبب اهميت ارتباطي خاصي داشت. بندر سيراف بدون شک 

نميتوانست از صدور کالا به اين شهر بي بهره باشد.

اين جاده امکان حمل  و نقل کالا از کرمان بسوي سيراف 

اتصال دهندة  اين جاده را ميتوان  نيز تأمين ميکرده است.  را 

تجارت کورة اردشير خوره )به مرکزيت شيراز و سيراف( و کورة 

ايالت کرمان بحساب  دارابجرد به )مرکزيت شهر دارابجرد( و 

آورد. با اين تعبير، جادة »شيراز - دارابجرد - کاريان - سيراف« 

هر چند مسير طولانيتري بين شيراز و سيراف را در برميگيرد 

ولي براي تجار، امکان رابطه با کرمان و افزايش وسعت منطقة 

جغرافيايي تجارت را فراهم ميکرد و در مواقع حساس تجاري 

)ناامني در مسير نخست( نيز اين جاده جايگزين مناسبي براي 

مسير پيشين بشمار مي آمد.

نتيجه گيري

عضدالدوله بويي بعد از رسيدن به پادشاهي در سال 338 

 ه .ق/ 949.م بعنوان يک پادشاه پس کرانه يي- در جهت اعمال 

هر چه بيشتر نفوذ خود در سواحل خليج فارس- ايالات مکران 

و کرمان و فارس- برآمد و طرح امنيتي فراگيري را برنامه ريزي 

اجتماعي،  تجاري،  ميتوانست امنيت  آن  بوسيلة  که  نمود 

در  کرمان  به  او  حملة  نمايد.  تأمين  را  اقتصادي  و  مذهبي 

آنها که مخلّ سياست  برابر تمرّد کوچها و بلوچها و سركوبي 

امنيت منطقه يي شده بودند؛ توجه وي به امنيت دريايي در 

خليج فارس بعنوان مهمترين منطقة تجارت مربوط به قلمرو 

فرستادن  و  هرموز  تا  سيراف  ساحل  طول  در  شاهنشاهي 

فرماندة نظامي خود به اين نواحي؛ سياست کوچ قبايل عرب 

بومي  قبايل  قدرت گيري  از  جلوگيري  تَوّج براي  به  شام  از 

و  زرتشتيان  پيرامون  آن؛ پيش گرفتن تساهل مذهبي با  در 

مسيحيان و ديگر اقليتهاي مذهبي؛ کوچاندن قبايل جاتي از 
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ايالت مکران به نواحي شمالي بندر سيراف، همه و همه براي 

اجراي اين طرح امنيتي بکار گرفته شد.

و  تجاري  راههاي  شبکة  بازسازي  و  راهها  به  پرداختن 

مسيرهاي کاروان رو در اين طرح امنيتي فراگير جايگاه والايي 

اجتماعي  و  تجاري  شريانهاي  اين  به  عضدالدوله  و  داشت 

آنهايي که  اين راهها،  توجّهي خاص مبذول داشت. در ميان 

شيراز را به سيراف متصل ميساختند- به سبب اهميت تجاري 

و نظامي و اداري بندر سيراف و شهر شيراز- ارزشي دوچندان 

داشتند. جادة »شيراز - فيروز آباد- سيراف« که کانون تجارت 

خليج فارس و اقيانوس هند )يعني بندر سيراف( را به شهر شيراز 

)پايتخت قلمرو شاهنشاهي( مرتبط ميساخت، بسبب مسافتي 

کمتر از مسير ديگر )شيراز - دارابگرد-کاريان - سيراف( و سير 

جاده در يک مسير مستقيم و هويت باستاني آن، مورد توجه 

و  رفاهي  اقدامات  انجام  با  و وي  قرار گرفت  اکيد عضدالدوله 

امنيتي تضمين کنندة حيات آن گرديد.

از  جزيي  کاروان رو،  مسير  اين  امنيت  ايجاد  گفت  بايد 

و  بود  شاهنشاهي  قلمرو  در  عضدالدوله  فراگير  امنيتي  طرح 

شيراز  اقتصادي  و  تجاري  امنيت  تجاري،  شريان  اين  امنيت 

افول  از طرف ديگر،  و قلمرو شاهنشاهي را تضمين مينمود. 

به  فارسنامه  در  بلخي  ابن  -که  عضدالدوله  از  بعد  مسير  اين 

آن اشاره ميکند- نشان از تأثير اقدامات عضدالدوله بر حيات 

و آباداني اين جاده دارد. پرداختن به علت و دلايل افول اين 

مسير تجاري- هر چند تا حد زيادي با افول بندر سيراف مرتبط 

است- انجام پژوهشي نوين را ميطلبد.
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